
 

 

 

 نگاهي به كتاب

  جنگ هاي كابل
 دستگير نايل

را اين روز ھا به دست اوردم » سيد « جناب جنرال سيد عبد القدوس )  1375_1371( سال ھای)جنگ ھای کابل ( کتاب          

صفحه وھشت فصل با پيشگفتاری  390اين کتاب ارزشمند تاريخی،در .وخواندم

به  2009جمھوری فدرال آلمان در سال ) آيدا ( نشريه ء ازخود نويسنده به وسيله ی 

جناب جنرال سيد،از کادر ھای نظامی اردوی ملی افغانستان ، و از .چاپ رسيده است

ی سابق است که تحصيلکرده گان دانشگاه ھای نظامی افغانستان، ھند، و اتحاد شورو

و تجارب ه ھوايی کشور، کار کرد قوت ھای زمينی و دو ودر قطعات مختلف ار

جنرال سيد ، .مسلکی نظامی را طی سالھای خدمتگذاری به وطن، کسب کرده است

پس از درگيری ھای داخلی و جنگ ھای تنظيمی در کشور، مجبور به ترک وطن 

. شده واين سالھا بعنوان مھاجر، در آلمان زنده گی ميکند  

صاص دارد به ، ھمانگونه که از عنوانش پيداست،اخت)جنگھای کابل(کتاب       

درگيری ھا در شھر کابل و جنگ ھای خانمانسوزی که ميان تنظيم ھای جھادی ھنگام حکومت آنھا درپايتخت شھنامه ای 

دراين اثر .رخداده وويرانی ھای سنگين وفجايع ننگينی را در تاريخ معاصر افغانستان،به بار اورده است) کابل( افغانستان

ت وگرفتن اطZعات به ھر دری سر زده وچه بسا که خود، ناظر وشاھد آن وقايع خونين مھم که نويسنده برای کسب معلوما

تجاوز نظامی اردوی شوروی گرفته، تا ختم  و 1357آن را از کودتای ھفت ثور  و نتايج خونباربوده، علل وقوع جنگ ھا، 

سی گرفته و حادثات و وقايع کشور را ، به نقد وبر ر 1996حکومت مجاھدان وتصرف کابل به وسيله ی طالبان در سبتامبر 

.مانند آيينه ای تمام نما، در برابر ديده گان مردم وخواننده گان کتاب خود، قرار داده است  

در کشور ما، تاريخ نويسی ھميشه با جعل تاريخ و قلب حوادث و حقايق آغاز شده و انگشت شمار تاريخ نويسان و            

از حقايق تاريخ، جعل تاريخ؛  و.اقوام، قلم فرسايی نکرده باشند يا گروھھا و نفع طبقات حاکم و واقعه نگارانی داريم که به

يکی از ويژه گيھای و بر تری جويی قومی  و زبانی ، شخصيت ھای کاذب،  مان سازی، شخصيت پرستی قھر.ننوشته باشند

قلم به دستان ما چه جنايت نيز، ديديم وخوانديم که  در زمانه ی ما.نه ھا بوده است برخی از واقعه نگاران ما، در طول زما

انگشت شمار   با ھمين دليل است که تا امروز،!! نساختند) المومنينو امير)امير(،)با با ھا(،)ملین ناقھرما(را که کارانی

.کتاب ھای پژوھشی و تاريخ واقعی مردم خود را داريم  



 

 

او ھم بيشترينه ) جنگ ھای کابل(اقعه نگار است تا يک تاريخ نويس وکتاب جنرال سيد، البته که يک راوی و و               

وشيوه نگارش کتاب ھم تخصصی و کارشنا سانه .متکی بر مشاھدات عينی خود او وخاطراتی که داشته،استوار است

جوانبی را ھم وپر واضح است که در نگارش وقايع، سمپتی ھايی ھم دارد و حق احترام .بلکه يک خاطره نويسی است.نيست

 حادثه ھا، وده و در درون ماجرا ھا وخود شاھد عينی وقايع ب،اما آنچه که روشن است، اينست که نويسنده .رعايت کرده است

، بسيار لذا بيان وقايع.بينانه، به تصوير کشيده است شنيده، بگونه ی روشن و واقع چه را که ديده و ھر زنده گی کرده است و

.ی آيد تا اينکه روايتگر ديگران باشدطبيعی وعينی بنظر م  

بنظر می رسد که نويسنده ی کتاب، بسيار واقعيت نگار تر از بسياری نويسنده گانی باشد که در داخل وخارج از      

اگر گرايش ھا وسمپتی ھايی در نگارش کتاب ھم به نظر بيايد،آن .افغانستان جنگ ھای داخلی کشور را پيگيری کرده باشند

در کتاب، ھيچکس . آرمانی است تا گرايش قومی، قبيله ای، سازمانی وگروپی يک تعلق خاطر انديشه ای و ا،گرايش ھ

حال آنکه ما .ومسووليت داشته آن وقايع را به قلم بياوردشاھد وقايع بوده  قھرمان ساخته نشده وخودش نيز فقط ناظر و

 طره نگاری وی، زبانی گروپی  وتعلقات خاص، خايد گاه قومواقعه نگاری ھايی را که از د ميخوانيم خاطره نويسی ھا و

ھم با دوست وھمسنگر خود بوده اند و ھم با دشمن، . ھم قھرمان ساخته اند وھم خود، قھرمان بوده اند.تاريخ نويسی کرده اند

.سر ياری وھمکاری جنبانده اند  

وخواننده را عاشقانه به .اری از تکلف لفظی ومعنوی استبسيار ساده، روان وع) جنگ ھای کابل ( ادبيات کتاب زبان و       

داستان گونه ھم دارد که در دل خواننده،  در بيان بر خی رويداد ھا،نثر بسيار زيبا و.رخداد ھا ميکشاند دنبال پيگيری وقايع و

زدھم ثور سال انحوالی بعد از ظھر روز پ..« :کتاب، نمونه ای از چنين نثر را ميخوانيم 248در صفحه .چنگ می زند

چمنزار ھای کلوپ نقش بسته بود،   با رگه ھای خاکستریخورشيدی که دربخشھايی از آسمان شھر،ابرھای سياه،1371

جنگ، ميانگروھی تا .عسکری را، باران خفيف ان روز، شسته ونسيم مZيم، بوی گل و سبزه را در محيط ماحول، می پراگند

آنجا بر منازل مسکونی، بويژه در اطراف قرار  شراپنل ھای توپچی، اينجا و ھا و کاسته بود؛ راکته ھنوز از شدت خود ن

دود وغبار بر خاسته از فير ھا،ترکش راکت ھا،خمپاره .رود می امدگاه گار نيزيون کابل، عمارت راديو تلويزيون دولتی ف

دو کوه قد بر افراشته در .وشانيده بودپاه وخاکستری، در پرده ھای موازی،فضای شھر را،چون شھپر سيھا، واسلحه ی ثقيل،

  » ....گويی نميخواستند بدانند که در شھر، چه ميگذردوغبار، پنھان شده بودند  شھر، اسمايی و شير دروازه در عقب اين دود

قسم خوری ، دشمنی ميان گروه ھا ھمچنانکه در اکثر اثار نويسنده گان داخلی وخارجی پيرامون جنگ ھای افغانستان،       

ارزش ھای جھاد به  فع ملی و عدم دلبستگی شان به منا وبی برنامه گی، وابستگی،،تنظيم ھای جھادی وعھد وپيمان شکنی

حزب اسZمی و  (در اين کتاب نيز جنگ ميان تنظيم ھا، نتقاد گرفته شده است، معی الوصف،سختی تقبيح شده وبه باد ا

Zھمراه با ويرانی کابل وتاراج ميراث ھای تاريخی وفرھنگی،)می و حزب وحدتشورای نظار،مليشه ھای شمال، اتحاد اس ، 

قدرت طلبی کشور را به خاک  مله گری و ھايی که با معا ان از چھره ھای رھبران جھادی و و بشدت مورد انتقاد قرار گرفته

.وخون کشانيده اند، پرده برداشته است  

افزود بر آن، اينکه چرا ان  ، دpيل فراوانی را آورده استيان گروھھای متخاصمداوم جنگ ھا مجنرال سيد، بر ت           

ی ان چه بود، نيز بحثی است دراز دامن که نويسنده آن وقايع را موشگا فانه بر رسی وپيگيرھای پيامد  جنگھا تداوم يافت و

دسته جمعی مخالفان توسط تنظيم ھا  کشتن اسيران جنگی وتير باران ھای.مراجعه کردکه بايد به خود کتاب،.کرده است

مخالف موازين بين المللی وحقوق بشر وجنايت دانسته وخواستار باز  ،وحکومات وقت در ھر برھه ای از تاريخ را نويسنده

.بين المللی شده است مجامع ملی وتوسط  ،پرسی وپيگيری  



 

 

شاه مسعود، بيشتر از ديگران مورد نقد  در کتاب جنگ ھای کابل، دو چھره ی سر شناس جھادی حکمتيار واحمد     

ره احمد شاه کتاب در با 77در صفحه .وارزيابی قرار گرفته وانھا را عامل اصلی تداوم جنگ و ويرانی کابل دانسته است

مقاومت،که خواست  مسعود وگروه اش، در عقب شعار ھای تند مذھبی، پنھان گرديده بنام جھاد و.......« : مسعود ميخوانيم

تداوم حضور نظامی شوروی وخروج آن از افغانستان ، ھای بعد  قدر که بر سالو ھر کشتند انه ھا بود، مردم خود را می بيگ

 و» .....وسالھای جنگ کابل، جنگھای او با طالبان، گريز او از کابل نزديکتر شويم، به ھمان اندازه او را خوبتر، می شناسيم

را يک » مسعود « شوروی ھا، حين حضور نظامی شان در افغانستان،«   :يسددر مورد حمايت روس ھا از مسعود مينو

که در کمر بند سرحدات در آينده ی افغانستان وبويژه او يک الگوی کار امد ، در راستای سياست ھا ومنافع شان سيما و

با ارسال مقادير ...انی مختلف،در مقاطع زم رو،و از ھمين.جنوبی شوروی با افغانستان تا حدودی تسلط داشت، برگزيده بودند

» ...وجمعيت اسZمی، ايستادند) مسعود( ھنگفت پول ، اسلحه و تجھيزات حربی، سخاوتمندانه در کنار   

روسھا، گروه طالبان را که از جنوب و عمدتا از « :در مورد ترس روسھا از گروه طالبان ودفاع از مسعود مينويسد         

محافل بنياد گرايی اسZمی جھانی و وابسته به منافع  استه بودند، گروھی آله ی دست پاکستان واقوام پشتون به جھاد بر خ

ھراس اصلی آن بود که طالب ھا، با تسلط سراسری به افغانستان،در محور سياست ھای ضد روسيه قرار .غرب می پنداشتند

را ملعبه ) مسعود ( ، در گرم نگھداشتن تنور جنگ،از ھمينرو.گرفته ، با به چالش کشيدن روسيه، غرامات جنگی، می ستانند

)   77ص .(قرار داده ودر ستيع جنگھای شھروندی، نگھداشتند  

ھمچنان نويسنده از قرار داد ھا وپروتو کول ھايی که 

مسعود با روسھا درھنگام جھادش با حزب حاکم 

وتجاوز روس ھا بسته است، اسناد معتبری )  ا .خ.د.ح(

قيد شده  68 – 58ت که در صفحات را ارايه کرده اس

.است  

، از رھبر حزب ) جنگھای کابل( نويسنده کتاب          

نيز چھره ای منفور، جنايتکار ، ) حکمتيار(اسZمی 

« :و مينويسد و معامله گر به تصوير کشيده است قاتل

در طول دھه ھای ھشتاد  تا نود ميZدی دوران جنگ 

روھھای ز مورد پر لطف ترين گسرد،يکی ا

، به رھبری گلب الدين حکمتيار جنگ،حزب اسZمی

مردی که او وھمفکرانش به زن ستيزی، وپاشيدن . بود

تيز آب به روی زنان که از پوشيدن حجاب اجتناب 

علی الرغم تظاھر به امريکا .ميکردند،شناخته شده بود

ستيزی،پنجاه در صد کمکھای امريکا را بدست 

از شکست پروگرام ملل بعد  1992در سال ......آورد

متحد ، به وسيله ی اتZف شمال ، سعی کرد کابل را 

اما بوسيله ی مليشه ھا به شکست مواجه .متصرف گردد

با فاجعه بار ترين حمZت )  1375_ 1371(ودر طول جنگ در کابل،.اما مواضع خود را در چھار اسياب، حفظ کرد.گرديد

» ...کابل گرديده استآتشی، باعث کشتار وويرانی غم انگيز شھر   



 

 

راکه پس از شکست ھيات اجراييه ی حزب وطن وبرخی جنراpن اردوی افغانستان  ،در کتاب خود جنرال قدوس سيد       

آن، ناشی از صف آرايی ھای قومی،  ھدان تسليم کردند، و پZن صلح ملل متحد  بطور خود سر ، قدرت را به بخشی از مجا

 سوگبار ترين فصل مخا صمات ھيات اجراييه را در« :نيز مورد نقد ومZمتی قرار داده ومينويسدزبانی آنھا بود،  گروھی و

دوصد ھزار حزبی پاکنھاد، که پاک وشريفانه  .تاريخی ، اغماض وفراموشی سرنوشت اعضای حزب تشکيل ميدھد آن لحظه 

به بی ...وريزم القاعده، سينه سپر کردند،بنياد گرايی وترزيستند؛به مردم ووطن عشق ورزيدند،در برابر تحجر وتوحش 

 با حفظ يکپارچگی ميتوانستند يک اپوزيسيون کار امدی را در برابر گروهدر حاليکه رھبری حزب .سرنوشتی محکوم شدند

در نتيجه ی آن، روء يا ھای يک نسل که جامعه ی .کودتا گران ، سازمان دھند جنوب و متعاقبن خاسته از شمال و ھای بر

بد عھدی  حزبی ھا، قربانی غفلت و! خون ھای بسياری برايش ريخته شده بود، بر باد رفت مترقی ميخواستند و ومرفه 

».ھمعھدان خود شدند  

admin@vatandar.at 
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